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 4/11/11چهار شنبه                                           44شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 :ل مستعمل در مقام انشاء بر طلبافعادلالت ه ادامه بیان وجو

، وجوه بر طلبمستعمل در مقام انشاء ت دلالت فعل ماضی و مضارع کیفی   برایحث گذشته ابمدر  مذکورپنج گانه  علاوه بر توجیهات
 . لذا1دگردآنها از مباحث پیشین روشن می همچنین فساد  و بودهاز دق ت کافی برخوردار نولی  نیز در این خصوص مطرح شده، دیگری

 دیده نمی شود.نیازی به ذکر آنها 

ه به نقد چهار وجه اخیر، لروشن می گردد که  با توج  بنا بر این در جهت کیفی ت دلالت فعل ماضی بهتر بوده و مختار ما می باشد.  وجه او 
و آن اخبار و حکایت از وقوع  می باشندموضوع له وضع و دارای یک  ،لافعاین ا و مضارع مستعمل در مقام انشاء بر طلب گفته می شود:

استعمال یک مستعمل فیه حقیقی دارند و آن اخبار از وقوع شیء در گذشته یا حال و آینده است و چنین مقام ، ولی به حسب می باشد فعل
استعمالی نیاز به ضمیمه قرینه ندارد و یک مستعمل فیه مجازی دارند و آن عبارت است از طلب وقوع فعل که این استعمال نیاز به قرینه 

 لی است.در مقام انشاء بودن مو که آن همصارفه دارد 

 جهت چهارم: دلالت این افعال بر وجوب

بر را  دلالت این افعال علماء اصولی اکثرو  می باشداصولی ون ن بینل بر وجوب و طلب لزومی اختلافی افعادر تعی ن دلالت این علی الظاهر 
ر کیفی ت این دلالت و منشأ آن می کلام درا قبول نداشته باشند. ان ما ال وجوبوجوب تایید می کنند مگر کسانی که دلالت صیغه امر بر 

 .باشد

د گرد، استفاده می گذشت ماضی و مضارع بر اصل طلب کیفی ت دلالت صیغه امر بر وجوب و نیز کیفی ت دلالت فعل باباز مباحثی که در 
 قابل تصویر است: نیز چند وجه که در باب کیفی ت دلالت فعل ماضی و مضارع بر وجوب و طلب لزومی

لوجه   از باب اشتراک لفظی و چه از باب اشتراک معنوی.چه  باشد،ربوط به دلالت وضعی و لزوم مبر وجوب  اینکه دلالت آنها :اول

                                                           
ان یدعی بان النسبة الصدوریة كما یمكن  -الرابعة»، در مقام بیان وجوه مختلف در وجه چهارم می فرمایند: 65 صفحه، 2مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد مثلا  - 1

ة دائما طریق محض إلی ن التصدیق و الاخبار بالنسبتعلق الاخبار بها یعقل تعلق الإرادة و الطلب بها أیضا و انما نستفید الاخبار في سائر الموارد و بحسب الطبع الأولي للجملة من باب ا
و لكن این وجه از جانب مقرّر مورد  «. ء زائد علی نفس النسبة الصدوریة بحاجة إلی نصب قرینة و مئونة زائدة كما في المقام النسبة فكأنه لا یزید علیها عرفا بینما الإرادة و الطلب شي

 ان ذذا یعني ان الاخباریة و الإناائیة خصوصیتان منتزعتان بلحا  مرحلة المدلول التصدیقي للكلام و ذو خلا  الوجدان إلّا »اشكال قرار گرفته، لذا در حاشیه در مقام اشكال می فرمایند: 
مر في مقام الأخبار محضة في الإنااء كالأالقاضي بانحفاظهما علی مستوى المدلول التصوري حتی إذا سمع اللفظ من جدار، بل لو كان الأمر كذلك فلما ذا لم یصح استعمال الجمل المت

 «.علی ما أشرنا إلی ذلك في تعلیق سابق
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م  به لحاظ ملازمه ای و به دلالت التزامی بر طلب لزومیآنها دلالت به دلالت مطابقی بوده و و حکایت آنها بر اخبار اینکه دلالت  :وجه دول
 که میان وقوع فعل در خارج و طلب لزومی آن وجود دارد. باشد

م: غایة الامر اگر  .هر چند در مقام انشاء استعمال شده باشند می باشد،حکایت و خبر مستعمل فیه آنها در تمام موارد، معنای اینکه  وجه سول
 .ستعمال شوند مفید طلب می باشندآکد ا و چنانچه به داعی بعث به نحو بودهبه داعی اخبار استعمال شوند، مفید خبر 

از باب شوند، دلالت آنها بر طلب لزومی چنانچه در مقام انشاء استعمال و بالوضع بوده  بر حکایت و اخباراینکه دلالت آنها  :وجه چهارم
مات حکمت  ی به ضمیمهالاطلاقظهور   .می باشدمقد 

 و دلالت آنها بر طلب لزومی چنانچه در مقام انشاء استعمال شوند، از باب دلالت آنها بر حکایت و اخبار بالوضع بوده کهاین وجه پنجم:
 ظهور و انصراف می باشد.

باشد یعنی هر  عقل میبه حکم بلکه  اً،ظهور ا و نهوضعه خود این الفاظ ندارد، نه هیچ ربطی ب ،بر طلب وجوبیآنها دلالت اینکه  وجه ششم:
عقل به جهت به جا آوردن حق  مولوی ت و اداء وظیفه عبودی ت، حکم به لزوم امتثال نموده ، کار گیرد بهدر مقام انشاء را این الفاظ گاه مولا 

 .به حساب نمی آوردعذر  را و احتمال غیر لزومی بودن

در  مستعمل هر یک از فعل امر و فعل ماضی و مضارعدلالت آنها بر طلب وجوبی به حکم عقلا می باشد. توضیح آن اینکه اینکه  وجه هفتم:
هر یک از آنها بر اصل  دلالت مبدأ مگر اینکه دلیلی بر عدم وجوب اقامه شود. غایة الامر ،مقام انشاء، متعیَّن در دلالت بر وجوب هستند

ا منشأ می باشد،وضع همانطور که در گذشته بیان گردید، مبدأ دلالت فعل امر بر اصل طلب  زیرا طلب متفاوت می باشد. لت و مبدأ دلا ام 
 .می باشد ،ندر مقام انشاء صادر شد قرینه ، استعمال مجازی آنها بهفعل ماضی و مضار ع بر اصل طلب

ا    نه وضع بر وجوب آنها منشأ دلالت ،در تمام این موارد . زیرانداردبا یکدیگر بر وجوب و لزوم، هیچ تفاوتی منشأ دلالت این افعال و ام 
مات حکمت، نه انصراف واست  ،مطرح شد بر این مبانی دلالت صیغه امر بر وجوباتی که در بحث یرادنه حکم عقل. چون تمام ا ، نه مقد 

مولی در از طلبی گاه به این معنا که هر می باشد، حکم عقلاء  در تمام این موارد، بلکه منشأ دلالت بر وجوب ،وارد می باشددر اینجا نیز 
 – چه با استفاده از لفظ امر باشد و چه با استفاده از فعل ماضی و مضارع به غیر لفظ، چه به لفظ باشد و چه -شود مقام مولوی ت صادر 

و امتثال مطلوب مولی و احتمال نشأت گرفتن طلب مولی از مصلحت غیر ملزمه را در جهت ترک اطاعت عقلاء حکم می کنند به لزوم 
 عمل کافی نمی دانند.

 نظریله مختار:

ل و بعضی وجوه دیگری که ممکن است  ،مطرح شدکه تا کنون از مجموع مطالبی  روشن می شود و  مطرح گردد،فساد وجوه شش گانه او 
 می باشد. یرادخالی از ایعنی حکم عقلاء به لزوم امتثال مورد پذیرش بوده و فقط وجه هفتم 

 «الحمد لله ربل العالمین آخر دعوانا ان و»


